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یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومانفر

«کتاب به تازگی و در آستانه چهلمین روز 

درگذشت زنده یاد ابتهاج از سوی نشرسخن 

به چاپ شانزدهم رسیده است. هرچند 

قیمت یک میلیون و ۳۵۰ هزارتومانی برای 

کتاب هزار و ۵۰۰ صفحه ای انتقادهایی را 

نیز مطرح کرده است؛ این در حالی است 

که حدود یک ماه پیش چاپ چهاردهم 

آن به قیمت ۸۵۰ هزار تومان از سوی نشر 

سخن عرضه شده است.» این، خبری است 

که در خبرگزاری تسنیم منتشر شده و حالا 

دوباره حرف و حدیث های زیادی را پیش 

آورده است. از بحث ارزش معنوی و مادی 

کتاب ها گرفته تا آنچه بعد از مرگ یک آدم 

محبوب و مشهور رخ می دهد و داستان 

همیشگی گرانی کاغذ که مانند قیمت دلار 

و سکه مدام به روز می شود و به نظر می رسد 

این روزها به بهترین بهانه برای توجیه 

این قیمت های گزاف تبدیل شده است.

اتفاقی که واکنش های مختلفی را هم در 

شبکه های اجتماعی به دنبال داشت.

«این کتاب  عده ای از این نوشته اند که:

ارزشش خیلی بیشتر از این حرف هاست.»

یا «به قیمت کالاهایی مثل یه جفت کفش یا 

لباس که نگاه کنید می بینید این رقم برای 

این کتاب واقعا گران نیست.» در مقابل،

برخی هم معتقدند که کتاب گران است و 

مانعی برای خواندن.

از پیر پرنیان اندیش تا شاهنامه ۱۱ میلیونی

این البته اولین مرتبه ای نیست که چنین 

داستانی سروصدا به پا می کند. اردیبهشت 

افسانه ای  همین امسال بود که قیمت 

برخی کتاب ها در نمایشگاه کتاب تهران 

داستان درست کرد. در صدر این کتاب های 

قیمت، کتاب ارزشمند شاهنامه  گران 

فردوسی قرار داشت که به نوعی رکورد 

گران ترین کتاب موجود در نمایشگاه را زد.

آن گونه که ایرنا نوشته بود این شاهنامه به 

قیمت ۱۱ میلیون تومان از سوی انتشارات 

یساولی منتشر شده است، کتابی در قطع 

سلطانی، با جعبه کنفی، جنس جلد چرم 

تور. ه تذهیب و مینیا طبیعی به همرا

از طرف دیگر اما در همین نمایشگاه 

می شد کتاب هایی را 

با قیمت های ۲ و ۳ هزار 

تومان نیز پیدا کرد.

هر صفحه چند؟

زه بدهید ببینیم  اجــا

اصلا قیمت هر صفحه 

کاغذ از یک کتاب چقدر 

آب می خورد! گزارش 

آماری کتاب های منتشر 

شده آمار خانه کتاب و 

ادبیات ایران می گوید از 

سال ۹۸ تا ۹۹ میانگین قیمت هر صفحه از 

کتاب های منتشر شده در حوزه ادبیات (به 

ریال) در استان خراسان رضوی ۱۲۳۴ بوده 

است. این رقم از سال ۹۹ تا 

۱۴۰۰ به ۱۶۹۷ رسیده و 

از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا 

کنون نیز ۲۴۶۳ اســـت.

میانگین قیمت صفحه در 

مجموع (همه موضوع ها) 

ها به  نیز طی این سال 

و   ۱۷۴۲ ،۱۳۶۵ ترتیب 

۲۴۷۲ بیان شده است.

 کتاب گران تر، مخاطب

کمتر

اما چه تعداد آدم وجود دارند که حاضر 

هستند تحت هر شرایطی کتاب و مطالعه 

را در سبد ارتزاق روزانه خود نگه دارند؟ چه 

تعداد تمایل دارند کتاب مورد نظر خود 

را با هر قیمتی تهیه کنند؟ احتمالا باید 

بگوییم خوره کتاب ها و عشق خواندن ها؛

همان افرادی که خواندن برایشان از نان 

شب هم واجب تر است و بدون آن انگار یک 

چیز اساسی در زندگی خود کم دارند. برای 

دیگران اما چطور؟ دسته ای که شاید خوره 

کتاب نباشند؛ اما نسبت به آن بی تفاوت 

هم نیستند. با این حال، آنچه سد راهشان 

می شود رقم های پشت جلد کتاب هاست.

به نظر می رسد سیر صعود قیمت کاغذ و 

کتاب چنان قدرتمندانه به پیش می رود 

که همه زور زدن ها طی این سالیان مبنی 

بر فرهنگ سازی و ایجاد علاقه و گرایش 

در مردم به کتاب، در مقابل آن گم است.

حالا آنچه بیش از همه مشهود است،

کاهش تمایل مردم به خرید کتاب بر اثر 

افزایش قیمت هاست که هم خود مردم، هم 

کارشناسان و هم انتشاراتی ها بارها و بارها 

به آن اذعان کرده اند. محمود دولت آبادی 

چندی پیش در مقاله ای که برای یکی 

از روزنامه های آلمانی نوشت، مشکل 

فعلی نویسندگان ایرانی را تورم و گرانی 

وحشتناک کاغذ دانست که اگر همین طور 

ادامه پیدا کند باعث می شود کمتر کسی 

به خریدن کتاب تمایل داشته باشد.

توزیع آگاهی و آرمان عدالت 

هیـچ کنـش، رفتـار، پدیـده یـا رویـدادی در فضـای 

خـلأ شـکل نمی گیـرد. همـه این هـا در یـک ظـرف 

و بسـتر مشـخص بـه نـام فرهنـگ نمـود و بـروز 

می یابنـد، بـر همیـن بنیـاد اسـت کـه فرهنـگ 

ریشـه و بنیـاد در نظـر گرفتـه و پیوسـته از اهمیـت 

آن سخن گفته می شود. فرهنگ از آن چنان ارزشی 

برخوردار اسـت که جدای از نگاه دینی که سراسر 

فرهنگـی اسـت، حتـی در نگـرگاه مادی گرایـان 

نیـز امـکان بی توجهـی بـه فرهنـگ وجـود نداشـته 

و زمینه سـازی تحقق منافع سـودمحور ایشـان هم 

در گـرو بهـره بـردن و مدیریـت فرهنـگ اسـت. از 

ایـن رو هیـچ سیاسـت و به تبـع آن برنامـه ای بـدون در نظـر گرفـتن 

بسـتر و زمینـه فرهنگـی بایسـته بـرای انجـام شـدن، بـه سرانجـام 

نخواهـد رسـید. فرهنـگ بـه دلیـل پیچیدگـی، برخـورداری از 

مؤلفه هـای بی شـمار انتزاعـی و غیرانتزاعـی و آمیختگـی پیچیـده 

عناصر در یکدیگر، یکی از عرصه های تخصص محور در هر پهنه ای 

اسـت. اقتصـاد، صنعـت، علـم، سیاسـت و مـواردی از این دسـت 

تـا زمانـی کـه فرهنـگ مسـیر و چگونگـی ظهـور و بـروز و عملکـرد 

ایشـان را نشـان ندهـد، هیـچ کارکـردی نخواهـد داشـت. این گونـه 

اسـت کـه نتیجه بخـش بـودن فعالیت هـا و حرکـت جامعـه به سـوی 

پیشرفـت در همـه ابعـاد گوناگـون، نیازمنـد ارتقـای فرهنگـی 

خواهـد بـود.در کنـار مفهـوم زمینـه ای فرهنگـی، بـا پنـداره دیگری 

نیـز روبـه رو هسـتیم کـه همپـای عمـر انسـان، دیرینگـی داشـته 

و مـورد توجـه او و کوشـش های نظـری و عملـی اش بـوده اسـت.

عدالـت یکـی از آرمان هـای جامعـه انسـانی اسـت کـه بیـش از همه 

در آموزه های ادیان مورد توجه قرار گرفته است، به ویژه در فرهنگ 

اسـلامی کـه آیـات متعـدد قرآن کریـم و حجـم در خورتوجهـی از 

روایـات ائمه معصومین(علیهم السـلام) بـه ایـن جسـتار اختصـاص 

دارد. تـا بدان جـا کـه یکـی از رسـالات و مأموریت هـای برجسـته 

پیامـبران و پیشـوایان دینـی، برقـراری عدالـت در نظـر گرفته شـده 

اسـت. کوشـش های نظـری گوناگونـی در تاریـخ اندیشـه بـشر در 

راسـتای دریافت درسـت از عدالت و دسـتیابی به الگوی تحقق آن 

انجـام شـده اسـت کـه در بسـیاری از مـوارد بـه دلیـل دوری از بنیـاد 

الهی و فطری آن به نتیجه ای نرسـیده اسـت. جالب آنجاسـت که به 

دلیل اهمیت انکارناپذیر پنداره عدالت و نقش آن در اذهان، حتی 

جریان های سرمایه داری و سودمحور غربی کوشیده اند تا با بازتعریف 

خویـش از عدالـت، زمینـه ظلـم و بهره کشـی بیـش از پیـش خـود را 

فراهم آورند. در واقع نظام سرمایه داری غرب با پرچم عدالت، ظلم 

و اسـتثمار خویـش را گسـترش می دهـد، زیـرا می دانـد نمی توانـد 

نسـبت بـه مفهـوم عدالـت بی توجـه باشـد.حال آنکه عدالت به زبان 

ساده آن است که هر چیز باید در جای خویش قرار گیرد، جایی که 

هماهنگ با ظرفیت و استعداد و حق او مشخص شده است. همین 

تعریـف سـاده می توانـد بنیـاد نظریه پردازی هـا و مدل سـازی های 

گوناگـون بـرای اقدامات عملی دیگر باشـد.

بـا توجـه بـه اهمیـت بنیادیـن دو پنـداره مورد اشـاره یعنی «فرهنگ»

و عدالـت، بی گـمان نسـبتی میـان آن دو برقـرار اسـت کـه می تـوان 

از آن به عنـوان «عدالـت فرهنگـی» یـاد کرد.

 سـه رویکـرد کلـی بـه مفهـوم عدالـت فرهنگـی از ایـن منظـر وجـود 

دارد. رویکـرد نخسـت؛ بهـره بـردن از سـپهر فرهنـگ برای گسـترش 

رویکردهـای عدالت خواهانه اسـت.

 رویکـرد دوم؛ توزیـع عادلانـه کالا و خدمـات فرهنگـی اسـت 

کـه عرصـه ای آشـکار و مشـخص اسـت. رویکـرد سـوم کـه البتـه 

بـر پایـه نـوع عملکـرد امـکان ارزش گـذاری دارد ایـن اسـت 

کـه چگونـه از فرهنـگ بـرای ایجـاد حـس عدالـت در جامعـه

 بهـره بـرده شـود. هـر یـک از ایـن رویکردهـا مهـم و قابـل 

گفت وگـو هسـتند، ولـی بـه نظـر می رسـد برجسـته تر از همـه ایـن 

رویکردهـا، رویکـرد دیگـری اسـت کـه کمـتر مـورد توجـه واقـع 

می شـود. ایـن رویکـرد توجـه بـه عدالـت فرهنگی بـه معنای عدالت 

در توزیـع آگاهـی اسـت.جامعه هنگامـی می توانـد در مـداری 

عادلانـه آن هـم در همـه ابعـاد اقتصـادی، اجتماعـی، مصرفـی،

سیاسـی و... به سـوی تعالـی حرکـت کنـد کـه برخـوردار از آگاهـی 

باشـد. زمانی که آگاهی لازم در جامعه وجود داشـته باشـد، زمینه 

اینکـه هـر چیـز در جـای خویـش قـرار گیـرد و ایـن موضـوع بـه یـک 

اصـل بنیادیـن بـدل شـود فراهـم خواهـد آمد. وجـود آگاهی، زمینه 

ظلـم یـا بی عدالتـی را سـد خواهـد کـرد. ایـن لـزوم توزیـع آگاهـی 

در منـش پیشـوایان دینـی بـه خوبـی دیـده می شـود تـا بدان جـا که 

کوشـش همـه ائمـه اطهـار (علیهم السـلام) در راسـتای آگاه کـردن 

جامعـه قـرار داشـت و روش ایشـان نیـز بـر همیـن مبنـا اسـتوار بوده 
اسـت. بـر ایـن بنیـاد می تـوان گفـت همه کوشـش امیرالمؤمنین(ع)

بـر مبـارزه بـا فرهنـگ جاهلیـت و رواج آگاهـی بـر مـدار آموزه هـای 

الهی بود.از این روی برای تحقق عدالت، تقویت سرمایه اجتماعی 

و زیست متعالی اجتماعی نخستین گام عدالت فرهنگی به معنای 

کوشـش بـرای توزیـع عادلانـه آگاهـی اسـت. این امـر نیازمند توجه 

بـه همـه زیرسـاخت ها و اقدامـات اصلـی زمینه سـاز آگاهـی بـرای 

همـه مـردم و گروه هـا خواهـد بـود که نیازمند تدبیر و سیاسـت ورزی 

دقیق است.

کتاب واقعا گران است؟
درنگی بر سازوکار قیمت گذاری کتاب ها به بهانه قیمت تازه کتاب «پیر پرنیان اندیش»
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افزایش قیمت کاغذ و کتاب 
چنان قدرتمندانه به پیش 
می رود که همه زور زدن ها 
طی این سالیان مبنی بر 

فرهنگ سازی و ایجاد علاقه و 
گرایش در مردم به کتاب، در 

مقابل آن گم است

افزایش قیمت کاغذ و کتاب 
چنان قدرتمندانه به پیش 
می رود که همه زور زدن ها 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 کلمه هـای مرکّبـی کـه از ترکیب با پسـوند سـاخته 

شـود، گاهـی پیوسـته و گاهـی ناپیوسـته نوشـته 

می شود. 

مثـلاً اگـر جـزءِ اول آن عـدد باشـد، ناپیوسـته و البتـه 

به صـورت نیم فاصلـه بایـد نوشـته شـود. 

مانند:

پنج گانه

ده گانه

پانزده گانه

دوگانه

#زین_قند_پارسی

نقد 
فرهنگی

  «اگر این انتشاراتی با چاپ کتابم موافقت کند،

چه مبلغی باید به آن ها بپردازم؟» این پرسشی 

است که امکان دارد شما از زبان یک داستان نویس 

یا شاعر توانمند؛ اما ناآگاه به امور چاپ و نشر کتاب 

بشنوید. واقعیت این است که ناشری که می پذیرد 

نوشته های شما را چاپخش کند، در کنار علایق 

یا وظایف فرهنگی احتمالی اش مسئول یک بنگاه 

تجاری است. چنین شخصی در مؤسسه انتشاراتی 

خود باید «دادوستد» کند تا هم سود کند و امور 

زندگی اش را پیش ببرد و هم سود برساند و 

تا اندازه ای امور زندگی کسی را که سبب 

چرخیدن چرخ بنگاهش است (نویسنده و 

شاعر و هر آن کس که محتوایی برای انتشار 

در اختیارش می گذارد) تأمین کند.

اما عواملی وجود دارد که این توازن را بر هم زده 

است. یکی اوضاع فرهنگی و اقتصادی است که 

بازدارنده هایی بر سر راه رونق نشر کتاب گذاشته 

است. متأسفانه خیلی از مردم خریدن کتاب و 

اختصاص جایی از خانه را به مجلداتی از رمان و شعر 

و تاریخ و دیگر آثار همگانی، امری بایسته نمی دانند.

بسیاری از مخاطبان بالقوه و بالفعل کتاب هم 

در وضعیت اقتصادی نامساعد کنونی، امکان 

لحاظ کردن خرید کتاب برای سبد کالای 

نیازینه هایشان ندارند، بنابراین صنعت نشر 

در حوزه هایی که مردم جزو اولویت های 

خود تلقی نمی کنند، سوددهی ندارد و 

ناشران به چاپ کتاب در آن حوزه ها کمتر 

رغبت می کنند. اینجاست که بعضا یا شعر و 

داستان ایرانی چاپ نمی کنند یا این کار را 

با دریافت هزینه های چاپ اثر از صاحب اثر 

(نویسنده و شاعر و...) انجام می دهند. در 

این میان، عامل دوم یعنی فرصت طلبی نیز 

وارد گود می شود و ناشران سودجوی غیرفرهنگی 

برای تلکه کردن اهالی قلم کیسه می دوزند! آن ها از 

نویسنده و شاعری که نمی داند برای چاپ کتابش 

سزاوار دریافت حق التألیف نیز هست، پول طلب 

می کنند و این را امری معمول جلوه می دهند، در 

صورتی که حق این است نوشته ای که ارزش چاپ 

دارد، نویسنده اش لایق دستمزد است نه اینکه 

او چیزی هم از جیبش به ناشر سودجو بدهد! 

خیلی بخواهیم با ناشر همراه شویم و بازار نامساعد 

آثار ایرانی را در نظر بگیریم، باید بگوییم 

ناشر اگر از پس پرداخت دستمزد یا همان 

حق التألیف نویسنده و شاعر بر نمی آید،

در قرارداد با آن ها پرداخت این وجه را به 

میزانی از فروش اثر موکول کند، یا اگر 

باز هم بخواهیم امتیازی برای ناشر قائل 

باشیم، به جای وجه ریالی می توان تعدادی 

از نسخه های کتاب منتشرشده را به عنوان 

حق التألیف در نظر گرفت، یا در بدترین 

حالت، صرفا کتاب را چاپ کرد و دستمزدی 

به خالقش نداد! اما اینکه از صاحب اثر به بهانه 

هزینه های چاپ و نشر پولی هم طلب شود، رسما 

کلاهبرداری است. ناشر کلاهبردار (طبعا ناشران 

دلسوز و فرهنگی موضوع بحث ما نیستند.) گاهی 

تنها هزینه های انتشار کتاب را از مؤلف می گیرد تا 

کتابی چاپ کرده باشد و مجوز نشرش باطل نشود 

و گاهی به صراحت مبلغی افزون بر آن هزینه، بابت 

حق الزحمه ناشر دریافت می کند! انگار نه انگار که 

رنج نوشتن هم بهایی و نویسنده و شاعر شأنی دارد! 

حتی زمانی می رسد که ناشر یادشده بی صداقتی 

را به نهایتش می رساند و به مؤلف پیشنهاد شراکت 

در سرمایه گذاری روی اثر می دهد؛ اما از آنجا که 

مؤلف اطلاع دقیقی از هزینه کرد او ندارد، تمام 

هزینه یا بیش از آن را می پردازد و گمان می کند 

نیمی از آن را خود ناشر پرداخته است! نویسنده و 

شاعر باید بداند که ناشر درستکار هرگز از او پولی 

طلب نمی کند. باید بداند اگر اثرش ارزش انتشار 

دارد، شایسته حق التألیف است یا دست کم نباید 

وجهی به ناشر بپردازد. باید حواسش باشد که وقتی 

ناشر پول چاپ کتاب را از او بگیرد، به احتمال قوی 

دیگر خود را ملزم به پخش کتاب و رساندن آن به 

کتاب فروشی ها و مخاطبان اثر نخواهد دانست.

باید آگاه باشد که وظیفه نویسنده و شاعر نیست 

که خودش نسخه های کتابش را دست بگیرد و از 

این کتاب فروشی تا آن کتاب فروشی ببرد و منت 

بکشد تا بلکه یک فروشنده حاضر شود کتابش را 

در فروشگاه خود عرضه کند! پس یادآور می شویم؛

هرگز حاضر نشوید بابت چاپ اثری که به پایش 

وقت و انرژی گذاشته اید تا حرفتان را به مخاطب 

برسانید، پول بدهید چون حتی بعید است به دست 

مخاطب برسد!

یادداشت

محبوبه عظیم زاده

«استاد یادتونه اولین بار که شعری ازتون چاپ شد چه احساسی داشتید؟ اولین بار یادم نیست. ولی سال ۱۳۲۵ یه 
گزارش 
خبری

روزنامه شعر و عکسی از من چاپ کرد و نوشت شاعر خوش قریه به جای خوش قریحه؛ یعنی شاعری که املاک 

خوشی داره! من این عکس رو گذاشتم جلوم و چند ساعت می خندیدم. می گفتم: قیافه آقا رو!» این چند سطر 

خاطره متعلق به کتابی است که این روزها نامش به خاطر قیمت سرسام آور و از آن مهم تر، جهش چندپله ای اش 

«پیر پرنیان اندیش» که کتابی است ماحصل ساعت ها مصاحبت و هم نشینی و گپ و گفت با  دوباره سر زبان ها افتاده است؛

هوشنگ ابتهاج، اثری از میلاد عظیمی، استاد دانشگاه تهران، به همراه همسرش عاطفه طیه که از هر دری از زندگی سایه سخن 

می گوید؛ از بچگی و خاطراتش در رشت تا زندگی شاعرانه و نگاه او به این مقوله. کتابی که حالا هم زمان با چهلمین روز درگذشت 

(۲۷ شهریور-۱۹مرداد) این شاعر، بسیاری از وب سایت ها از قیمت تازه آن نوشته اند که هزار را رد کرده و میلیونی شده است.
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زاده، مــدیــر سابق  ــن  ــس ــح سعید م

نشر «ســتــاره هــا»، دربــاره ملاک های 

قیمت گذاری کتاب می گوید:«استاندارد 

قیمت گذاری کتاب با ضریب سه تعیین 

می شود؛ یعنی ناشر قیمت تمام شده،

چاپ، کاغذ و حق التألیف نویسنده یا 

مترجم و باقی هزینه ها را ضربدر سه تا 

سه ونیم می کند، مثلا اگر چاپ کتابی 

۱۱میلیون تومان هزینه  در مجموع 

داشته باشد آن را ضربدر سه می کنند 

و بعد تقسیم بر تعداد تیراژ که درنهایت 

ز کتاب. شود قیمت یک نسخه ا می 

ناشرها معمولا این کار را می کنند.»

محسن زاده با بیان اینکه نمی توان برای 

قیمت گذاری کتاب هیچ چهارچوب و 

قائده ای تعیین کرد، می افزاید:«بعضی از 

ناشرها در محاسبه کاغذ دولتی هم سود 

می برند؛ یعنی اگر کاغذ دولتی بندی 

۱۲۰هزارتومن باشد در زمان محاسبه 

قیمت هر بند کاغذ را ۶۰۰هزارتومان 

محاسبه می کنند؛ یعنی قیمت تمام شده 

برای ناشر به جای اینکه ۱۱میلیون 

تومان تمام شود فرضا ۲۰میلیون تومان 

می شود و بعد همین قیمت را ضربدر 

سه می کند. بعضی از ناشرها هستند که 

کلا مبنای قیمت گذاری نهایی را با کاغذ 

بازار آزاد حساب می کنند؛ اگرچه کاغذ 

تعاونی هم می گیرند. خیلی از ناشران 

دارند همین کار را می کنند. ناشرهای 

مطرح دولتی قیمت کتاب را دوبله 

سوبله حساب می کنند؛ یعنی ضریب سه 

نیست، بلکه بیشتر از این حرف هاست.

از طرفی سامانه مجوز کتاب نمی داند 

ناشر چقدر به نویسنده داده یا چقدر 

هزینه طرح جلد کرده است. برای ناشر 

قیمت کاغذ فقط ملاک قیمت گذاری 

کتاب نیست. مثلا من در نشر «ستاره ها»

برای بعضی از طرح جلدها سه تا چهار 

میلیون تومان هزینه کــرده ام. بعضی 

از طرح جلدها هم یک میلیون تومان 

هزینه داشته است. بعضی از نویسنده ها 

اند و موارد  التألیف گرفته  چقدر حق 

توان  رقمه نمی  براین هیچ  دیگر، بنا

قیمت گذاری را وارد یک چهارچوب و 

قائده مشخص کرد. آخرش اینکه این 

برمی گردد به انصاف ناشر.»

مدیر پیشین نشر «ستاره ها»

با بیان اینکه قیمت کتاب 

ــی اقــلام  ــاق نــســبــت بــه ب

گــران نیست و نــاشر باید 

زمــان قیمت گذاری 

هزینه های کوچک 

و بزرگ بسیاری 

سبه  محا ا  ر

ــد، ــ ــ ــن ــ ــ ک

مــی گــویــد:

«نکته دیگر 

ایـــنـــکـــه، شما 

قیمت کاغذ و کتاب را در ۱۰ســال 

گذشته یک مروری بکنید. واقعا کتاب 

گران نیست. من چیز دیگری را هم باید 

به ملاک قیمت گذاری کتاب اضافه کنم 

و آن رســوب انبار اســت، مثلا کتابی 

برای ناشر درمی آید ۲۰میلیون تومان.

با طراحی جلد و صفحه آرایی و ویرایش 

شود  و باقی کارهایش درنهایت می 

۳۰میلیون تومان. آن ۳۰میلیون تومان 

را یک ناشر معمولی در چه بازه زمانی به 

فروش می رساند؟ معلوم نیست. ببینید 

همه ناشرها حالا دیگر روی آوردند به 

تیراژهای ۵۰۰تایی و ۲۰۰تایی. حالا 

از آن کتاب به هر دلیلی استقبال 

نشده و توی انبار مانده است. خب 

ناشر قبل از قیمت گذاری رسوب انبار 

و تورم را هم در نظر می گیرد،

علاوه بر این، شما مواد اولیه 

چاپ و صحافی را ببینید؟ 

این را هم بگویم کتاب شاید 

از یک نظر گران است؛ اما 

در مقایسه با افزایش باقی 

اقلام باید بگویم آنچنان گران 

نشده است.»

مدیر سابق نشر «ستاره ها»:

واقعا کتاب گران نیست

 ناشرهای 

مطرح دولتی قیمت کتاب را دوبله 

 یعنی ضریب سه 

از طرفی سامانه مجوز کتاب نمی داند 

ناشر چقدر به نویسنده داده یا چقدر 

 برای ناشر 

قیمت کاغذ فقط ملاک قیمت گذاری 

برای بعضی از طرح جلدها سه تا چهار 

 بعضی 

از طرح جلدها هم یک میلیون تومان 

 بعضی از نویسنده ها 

برمی گردد به انصاف ناشر.»

مدیر پیشین نشر «ستاره ها»

با بیان اینکه قیمت کتاب 

ــی اقــلام  ــاق نــســبــت بــه ب

گــران نیست و نــاشر باید 

زمــان قیمت گذاری 

هزینه های کوچک 

و بزرگ بسیاری 

سبه  محا ا  ر

ــد، ــ ــ ــن ــ ــ ک

مــی گــویــد:

«نکته دیگر 

ایـــنـــکـــه، شما 

همه ناشرها حالا دیگر روی آوردند به 

تیراژهای ۵۰۰تایی و ۲۰۰تایی.

از آن کتاب به هر دلیلی استقبال 

نشده و توی انبار مانده است.

ناشر قبل از قیمت گذاری رسوب انبار 

و تورم را هم در نظر می گیرد

علاوه بر این، شما مواد اولیه 

چاپ و صحافی را ببینید؟ 

این را هم بگویم کتاب شاید 

از یک نظر گران است

در مقایسه با افزایش باقی 

اقلام باید بگویم آنچنان گران 

نشده است.»

نویسنده 
و مشکلی به نام 
«محتوا»

ساجد سنابادی:یکی از مشکلات داستان نویسی 
ما به حوزه محتوا بر می گردد. منظور از محتوا در 
این یادداشت، «درونمایه و پیام» داستان یا رمان 
است؛ آن دیدگاه و موضعی که نویسنده به موضوع 
اثرش دارد. برای نمونه، اگر موضوع داستان «فقر» 
باشد، نویسنده ای که نگاهی درویش مسلک به 
جهان دارد شاید فقر را امری مثبت و مایه تهذیب 
نفس نشان دهد. اما آن داستان نویسی که فقر را 
مانع انواع پیشرفت های مادی و معنوی می داند، 
احتمالا ماجرایی را روایت می کند که قهرمانانش 
به علت تهی دستی سرنوشت خوشی ندارند. اما 
در آغاز این یادداشت از «مشکل» محتوا گفتیم. 
مشکل مدنظر ما نوع جهان بینی نویسنده نیست 
اگرچه  این مسئله در جای خود مهم و در مجال و 
یادداشتی دیگر قابل بحث است. غرض، چگونگی 
ارائه محتواست. در نگاهی کلی، آثار دو گروه از 
نویسندگان مشکل محتوایی دارد؛ یکی آن ها که 
اساسا جایگاهی برای پیام اثر قائل نیستند و صرف 
زیباییِ نوشته را بس می دانند! و دیگر، کسانی که 

تمام هم و غمشان پیام داستان یا رمانی است که 
می نویسند! گروه نخست ممکن است داستان هایی 
بیافرینند که نیاز زیبایی شناسانه مخاطب را ارضا کند 
اما آن قدر خنثاست که درنگ و اندیشیدنی را در 
خواننده اش برنمی انگیزد. این نوشته ها مفهوم 
«انسان» را که پیوندی ناگسستنی با «ادبیات» به ویژه 
رمان و داستان دارد، نادیده می گیرد و رواست 
که جایگاهی بلند در تاریخ ادب نیابد و در حد رفع 
حوائج در جا بزند! گروه دوم اگرچه دغدغه عرضه 
حرفی دارند که برای اجتماع مفیدش می دانند، در 
بیانش الکن اند! طیف قابل توجهی از داستان های 
واقع گرایانه اجتماعی که در شوروی و اروپای شرقی 
و پیروان آن ها تولید شد و امروز خواننده ای ندارد، 
از این شمارند. آن ها پیام و جهان بینی نویسنده 
را - فارغ از درستی یا نادرستی آن - به صورتی آشکار 
و شعاری، توی صورت خواننده فریاد می زنند. طبعا 
خوانندگان جدی ادبیات خیلی خوششان نمی آید 
اثری مدعی هنری بودن از موضع بالا و نصیحت گونه 
قصد شیرفهم کردنشان را داشته باشد. نویسنده 

توانمند می کوشد حرفی را که درست می داند 
- چنان که اشاره کردیم، در اینجا قصد ارزش سنجی 
نداریم - به شکلی غیرمستقیم بیان کند تا تأثیری 
بایسته و شایسته بگذارد. او با مهارت هایی که در 
زمینه نگارش داستان فرا گرفته، «وانمود» می کند 
«بی طرف» است - هر چند در مقام عمل، نویسنده 
بی طرف معنا ندارد - و ماجراها و موقعیت ها و 
شخصیت هایی خلق می کند که «غیرمستقیم» 
پیام نویسنده را به مخاطب القا می کند. مثلا در 
همان موضوع «فقر» که مثال زدیم، خالق داستان 
به ظاهر پای خود را از موضع داوری کنار می کشد 
و طوری داستانش را پیش می برد که خواننده، 
بسته به جهان بینی نویسنده، نتیجه فقر را تهذیب 
نفس آدمی یا فلاکت او بداند. بدیهی است هر چه 
دانسته های نویسنده از فنون داستان نویسی از یک 
سو و انسان و جهان پیرامونش از سوی دیگر بیشتر 
باشد، امکان کامیابی در آفرینش چنین آثاری بیشتر 
خواهد بود و این شدنی نیست مگر با مطالعه بسیار و 

کسب تجربه فراوان در زندگی و در نوشتن.

درنگ

آقای مؤلف، دکان را با بنگاه نشر اشتباه نگیر!

ت
س

ی ا
یین

تز
س 

عک


